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چهره روز

بازگشت اصغر فرهادى به وطن
ــران آخرين  � ــان با اك ــر فرهادى» همزم شـرق: «اصغ

ساخته اش «گذشته» كه در سينماهاى دنيا و تهران درحال 
نمايش است، از فرانسه به ايران بازگشت. هرچند كه در بدو 
ــپورت او از سوى ماموران فرودگاه توقيف و قرار  ورود، پاس
ــد بعدا براى پاره اى توضيحات به محلى كه اعلام شده  ش
است، مراجعه كند.  اصغر فرهادى، تنها كارگردان اسكارى 
ــت كه اين روزها فيلم «گذشته» او در  ــينماى ايران اس س
سينماهاى دنيا به نمايش درآمده است.  «برنيس بژو» براى 
ــمين  اين فيلم، بهترين بازيگر نقش زن را از شصت وشش
ــنواره فيلم كن 2013 دريافت كرد و تاكنون نيز اين  جش
ــيارى از منتقدان را  فيلم توانسته است نظرات مثبت بس
ــاخته فرهادى همچنين در  از آن خود كند. جديدترين س
ــه  ــده و در مدت س ــتقبال مردم روبه رو ش ايران هم با اس
ــش از يك ميلياردتومان فروش  ــه از زمان نمايش، بي هفت
ــته است. فرهادى كه براى ساخت اين فيلم به همراه  داش
ــه به سر مى برد، در گفت وگوهايى كه  خانواده اش در فرانس
ــانه هاى خارجى انجام داد، تاكيد كرده بود كه براى  با رس
تهيه فيلم، ساكن فرانسه شده است و قصد مهاجرت ندارد.  
على سرتيپى، پخش كننده «گذشته» در ايران نيز چند روز 

قبل از اين ماجرا از سفر فرهادى به ايران خبر داده و گفته 
ــت مطبوعاتى با حضور فرهادى براى اين فيلم  بود نشس
برگزار خواهد شد. فرهادى ساعت 12:30 بامداد 19تير با 
پرواز ايران اير وارد فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) شد 
و خانواده اش هم در دو، سه روز آينده وارد كشور مى شوند. 
ــوى ماموران فرودگاه  ــپورت او از س البته هنگام ورود، پاس
گرفته شد كه بعد از مدتى بازگردانده شد اما از او خواسته 
ــده است در روزهاى آينده براى رفع مشكل و پاره اى از  ش
ــوولان فرودگاه اعلام كرده اند،  توضيحات به محلى كه مس
مراجعه كند. هرچند بازگشت او به كشور در سكوت خبرى 
ــمى از زمان دقيق پرواز صورت گرفت اما  و بدون اعلام رس
ــيمين» به سالن  پس از ورود كارگردان «جدايى نادر از س
انتظار، او از طرف دوستان و طرفدارانش با استقبال مواجه 
ــانى كه براى ديدن فرهادى در فرودگاه  شد. برخى از كس
حاضر شده بودند، دوست داشتند امضاى او را داشته باشند 
و اين نويسنده و كارگردان با وجود اينكه از سفر بازگشته 
ــته بود، به ديدار با مردم پرداخت و به گرمى به اين  و خس
خواسته آنها پاسخ داد.  دوربين برنامه تلويزيونى «هفت» نيز 
از جمله رسانه هايى بود كه صحنه ورود فرهادى را ثبت كرد 
و به گفت وگو با او پرداخت. گفته مى شود فرهادى قرار است 

چند ماه در ايران اقامت كند. 

پروانه زرين

قوكاسيان: تولد دوباره جشنواره كودك 
شرق: «زاون قوكاسيان» منتقد نام آشناى سينماى ايران  �

ــت كه جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و  معتقد اس
ــته است.  ــال هاى اخير، تولدى دوباره داش نوجوانان در س
ــم كودك حضور  ــنواره فيل ــيان» كه در جش «زاون قوكاس
ــودكان و  ــنواره فيلم هاى ك ــتمري دارد گفت: «جش مس
ــنواره قديمى و معتبر مطرح  نوجوانان به عنوان يك جش
ــال اخير  ــت اما با توجه به تحولاتى كه در يكى، دو س اس
ــر گذاشته به نظر مى رسد كه بار ديگر متولد شده  پشت س
ــد است.»به گفته اين منتقد سينما: «  و اكنون در حال رش
احياى جشنواره فيلم كودك، كمك چشمگيرى به اكران 
ــينماى كودك نيز  ــينماى كودك مى كند و متقابلا س س
هرچه غنى تر باشد، جشنواره پررونق تر برگزار مى شود. در 
نتيجه آن هم مى بينيم كه در چندساله اخير پرفروش ترين 
فيلم هاى اكران شده، مربوط به سينماى كودك و نوجوان 
ــنواره بين المللى فيلم هاى  بوده اند. بيست وهفتمين جش
ــيداحمد ميرعلايى» در  كودكان و نوجوانان به دبيرى «س
ــابقه سينماى بين الملل، مسابقه سينماى  بخش هاى مس
ــابقه فيلمنامه نويسى از 15 تا 19مهر با حضور  ايران و مس

گسترده هنرمندان داخلى و خارجى برگزار خواهد شد. 

پيشنهاد روز

انتشار  «از خط تا خط» مهدى سعيدى 
شرق: دومين كتاب مهدى سعيدى از مجموعه «از خط  �

تا خط» در زمنيه گرافيك روانه بازار كتاب شد. اين كتاب كه 
16تير با حضور اعضاى انجمن گرافيك و سخنرانى قباد شيوا 
در خانه هنرمندان رونمايى شد، با مقدمه اى از «آلن لوكرنك» 
از فرانسه، «رنه ونر» و «نيكلاس تراكسلر» از سوييس، «يوجى 
ــلو» از ايران با شمارگان دو  ــاتو» از ژاپن و «آيدين آغداش س
ــارات آبان روانه  ــوى انتش ــخه و 384صفحه از س هزار نس
كتابفروشى ها شده است. البته پيش از اين نيز در سال 84 
كتابى با همين عنوان از اين طراح گرافيك منتشر شده بود. 
سعيدى متولد تهران، فارغ التحصيل رشته گرافيك و مدرس 
دانشگاه است كه تاكنون در بيش از 250دوسالانه، سه سالانه 
و نمايشگاه مهم بين المللى همچون ورشو، مكزيك، اسلواكى، 
اوكراين، ژاپن و آمريكا... شركت داشته است. او برنده جايزه 
بزرگ دوسالانه كلرادو آمريكا، جايزه بزرگ دوسالانه پوستر 
تايوان و جايزه بزرگ سه سالانه اوساكاى ژاپن و... است. برخى 
از آثار او در موزه هاى توياما، موزه ورشو و موزه هايى در فنلاند 

و سوييس نگهدارى مى شوند. 

     سـال گذشـته به فاصله كوتاهى بعد از حضور در 
حـراج «كريسـتيز» دوبى، چكـش اوليـن دوره حراج 
تهران را به دسـت گرفتيد. امسـال براى دومين بار در 
مقام«حراج گـذار» اين حـراج را هدايـت كرديد. براى 
مخاطبان ايرانى كه احيانا شما را پشت پيشخوان حراج 
مى بينند وجهه بازيگرى تان مهم است. حتما براى شما 
هم حراج گـذار (Auctioneer) بـودن جذابيتى دارد؛ 
چون در غير اين صورت براى دومين سال پياپى چكش 
حراج تهران را به دست نمى گرفتيد. با اين نظر موافقيد؟ 
ــور بوده، ولى وقتى من حراج تهران را  بله، همين ط
برگزار مى كنم عمده دليلش اين است كه اين كار براى 
من يك «پرفورمنس» است. من عاشق پرفورمنس هستم 
و در واقع، حراج برايم يك اجراست. از جانب ديگر من 
با هنرهاى تجسمى آشنا هستم، نقاشان را مى شناسم، 
عكاس ها و مجسمه سازها را هم همين طور. اما از ماركت 
ــون هيچ وقت در اين  بين المللى چيزى نمى فهمم، چ
ــتم. در ايران بيشتر با اين مسايل  ماركت حضور نداش
ــت دارم وقتى وارد  ــنا هستم. بعد هم هميشه دوس آش
كارى مى شوم آن را بشناسم. اگر تابلو ها و فضاى هنرى 
و تجسمى را نمى شناختم و به آن علاقه نداشتم، وارد 
آن نمى شدم. از سوى ديگر چون خودم عكاسى مى كنم 
و چند نمايشگاه عكس برگزار كرده و در خريد و فروش 
آنها تا حدى به قواعد فروش آثار هنرى در تهران آشنا 

شدم در حراج تهران چكش زدم. 
ــراى اين كار،  ــل ديگر حضور و علاقه مندى ام ب دلي
ــرى ام براى  ــه وجهه بازيگ ــردن اعتبار و تجرب خرج ك
ــيار دوستش دارم و به  هنر هاى تجسمى است كه بس
آن عشق مى ورزم، دنيايى كه تمام تنهايى ام آنجا سپرى 

مى شود و پناه من است. 
 سـال گذشته كه با شما در دوبى صحبت كردم،  �

گفتيـد آمده ايد تـا از نزديك اين حـراج را ببينيد 
تا با اين فضا آشـنا شـويد. بازديدتـان از حراج در 
سال گذشـته چقدر در اجراى شما در تهران تاثير 
داشـت. پرفورمنس شما سـرجاى خود، ولى رفتار 
«يوسى پيل كانن» و حراج گذار كريستيز چه تاثيرى 

در«حراج گذار» بودن تان داشت؟ 
ــا... و روابط را آنقدر در  ــى از كارها... . جا ه من خيل
ــان گنجينه اى پس ذهنم  فيلم ها ديده ام كه از همه ش
ــت وجو  ــت كه هر چيزى را مى خواهم در آن جس اس
مى كنم؛ درست مثل يك فضاى مجازى. اما مى خواستم 
ببينم كه يك حراج مشخص مثل كريستيز يا «ساتبيز» 
ــود؟ آمدم و با دقت كامل رفتار  دقيقا چگونه برپا مى ش
ــتيز از جمله «يوسى پيل كانن»  چند حراج گذار كريس
ــر نظر گرفتم تا ببينم اينها دقيقا چه كارى انجام  را زي
مى دهند. در حراج آوريل 2013 دوبى حراج گذاران دو 
ــتايل متفاوت، اما من در ايران رفتار  نفر بودند با دو اس
حراج گذارى ام شبيه رفتار اين دو نيست؛ چون من با آنها 
فرق دارم و مخاطبانم كسان ديگرى هستند. در نتيجه 
من اينها را مى بينم ولى در نهايت در تهران كار خودم 
ــال گذشته تمركز من بيشتر روى  را انجام مى دهم. س
ديدن كار اين دو نفر بود ولى اين بار سعى كردم اوضاع 
و احوال هنرمندان ايرانى را در مقايسه با هنرمندان عرب 

و ترك بسنجم. 
 به نظرم شما به خاطر بازيگربودن تان، مى توانيد  �

در پرفورمنسـى كه به آن اشـاره مى كنيد موفق تر 
باشيد. حراج گذارى قواعد و مشخصه هايى دارد كه 
فكر مى كنم شما زير پا گذاشتيد، البته نكته جالب 
هم همين اسـت، يعنى فكر مى كنم حراج گذار بايد 
خريداران را سر شوق بياورد و تشويق و تحريكشان 
كند. اين اتفاق در حراج ها نمى افتد و عموما فضاى 
خشكى بر سالن حراج ها حاكم است. با آقاى«يوسى 
پيل كانن» كه در اين باره صحبت مى كردم، مى گفت 
چون حراج اتفاق حساسـى اسـت مـن بايد وقتى 
پشـت پيشـخوان مى روم جدى باشـم. اما شما در 
تهران شخصيت سينمايى تان را چاشنى يك مقدار 
شوخ طبعى و ژسـت خاصى كه در بعضى فيلم هاى 

كمدى داريد، كرديد كه جالب بود... 
ــما در مورد بهتر بودنم از حراج گذاران  من با نظر ش
ــت كه يك  ــت اس ــتم، چون درس ــى موافق نيس دوب
ــرى دارم، اما امثال پيلكانن هم  بازيگرم و تجربه بازيگ
از حراج گذارهاى حرفه اى هستند كه سال ها در عرصه 
ــته اند و در حراج نيويورك هم  بين المللى فعاليت داش
ــوت مى كنند. پس  ــان براى برگزارى حراج دع از ايش
ــن كار دارند. اگر كار من با  ــى توانايى خاصى در اي يعن
ــت دو دليل دارد؛ يكى اينكه ايشان  ايشان متفاوت اس
ــتم؛ دوم اينكه به  ــت و من نيس حراج گذار حرفه اى اس

ــر محافظه كارى  ــل غيرحرفه اى بودنم كمت همان دلي
مى كنم يعنى بى پروا هستم و به راحتى شوخى مى كنم 
و مجلس گردانى. منظورم اين بود چه چيزى در وجود 
ــت كه حراج هاى بين المللى به دنبال اين  اين افراد اس
اشخاص هستند تا حراج را برگزار كنند. فقط اين نيست 
كه قيمت را اعلام و خريداران دست بلند كنند و اثر به 
ــد. بلكه چيز ديگرى هم هست كه آنها را با  فروش برس

ديگران متفاوت مى كند
 پس به نظر شما اينها از شما حرفه اى تر هستند.  �

شـما در وجـود «يوسـى پيل كانن» چـه ويژگى اى 
ديديد؟ 

بلافاصله بين همه خريداران اعتماد به وجود مى آورد 
و اين اطمينان را به همه مى دهد كه اگر بالاى پيشخوان 
ــت است و مطمئنا  مى رود و حرفى مى زند، حتما درس
مى داند چه مى گويد. اين اعتماد مى تواند به خاطر سابقه 
ــد كه انجام داده يا به خاطر اينكه خيلى  كارهايى باش
ــد. اما اصل اعتمادى كه ايجاد  خوب كارها را مى شناس

مى كند به شخصيت او برمى گردد
  فكر مى كنم فيزيك چهره و استيلش، نوع نگاه و  �

لباس پوشيدنش در اين اعتماد اثر دارد... 
همه اينها اثر دارد، اما چيز ديگرى هم هست. اينها 
چيزهاى ظاهرى هستند. بگذاريد يك مثال سينمايى 
ــخت و  بزنم: در فيلم «يك بوس كوچولو» من گريم س
ــم كاملا حساب شده است. اما كل  متفاوتى دارم و لباس
اينها پنج دقيقه براى تماشاگر جذابيت دارد و بعد از آن 
ــانم،  ــاگر را همراه خودم بكش بايد كارى كنم كه تماش
يعنى از يك جايى به بعد، تماشاگر از ظاهر شما خسته 
ــود و بايد با درون شما ارتباط برقرار كند و درون  مى ش
شما بايد چيزى باشد تا تماشاگر را تا پايان فيلم بكشاند. 
در مورد «يوسى پيل كانن» هم همين طور است؛ يعنى 
ژست ها و لباس و حتى نوع نگاه كردنش مسايلى ظاهرى 
ــد كه تا آخر  ــت. بايد يك امر درونى هم در كار باش اس

حراج و حراج هاى بعدى همچنان تاثير گذار باشد. 
 با شما موافقم. نكته خيلى مهم و جالب اين است  �

كه ايشـان تحليلگر هم اسـت. يعنى فقط چكش 
نمى زند و كاملا با هنرهاى تجسـمى آشنايى دارد. 
مشتريان را و بازار هنر را مى شناسد و كيفيت كارها 
را تشـخيص مى دهد. از اينكـه بگذريم مى خواهم 

بدانم اين كار چقدر براى شما جدى است؟ 
ــن را بگويم. چيزى كه در  در واقع مى خواهم همي
ــت و او را متمايز مى كند تحليلگر  ــود اين فرد اس وج
ــت، يعنى هم وجه هنرى اثر را مى شناسد  بودنش اس
ــت. خُب،  و هم با فضاى ماركت هنر  به خوبى آشناس
خريدار به او اعتماد مى كند و مى داند كه او از اعتمادش 
نمى خواهد سوءاستفاده كند، چون شش ماه ديگر هم 
ــما درباره جدى بودن  ــوال ش با او كار دارد. در مورد س

ــت كار  ــد بگويم كه سال هاس باي
عكاسى و مجسمه سازى و نقاشى 
ــور انجام مى دهم. اوايل  و كاريكات
ــى از روزنامه ها  ــلاب در بعض انق
كاريكاتور مى كشيدم. هنوز چند تا 
از پوستر هاى من روى ديوارهاى 
ــز هنرهاى  ــدت و مرك تالار وح
ــى و جاهاى ديگر هست.  نمايش
ــمى  ــت با هنر هاى تجس هيچ وق
بيگانه نبوده ام و هميشه در كنار 
ــرم پيگير هنرهاى  كارهاى ديگ
اوايل  ــان  ــودم. هم ب ــمى  تجس

يكسرى نقاشى براى كتاب كودكان كشيدم و سال هايى 
كه در دانشكده هنرهاى زيبا درس مى خواندم، بيشتر 
ــركت مى كردم. مثلا آقاى  در كلاس هاى تجسمى ش
ــجويى كه به  ــى» از آن زمان مرا به عنوان دانش «تناول
ــت، مى شناسد. من  ــمى علاقه مند اس هنرهاى تجس
سال هاست عكاسى مى كنم اما در يك زمان خاص به 
جايى رسيدم كه فكر كردم نمايشگاه بگذارم. يعنى به 
ــدم و بايد مى زاييدم و  مرحله اى رسيدم كه حامله ش
ــگاه«عكس هاى تنهايى» است.  زاييدم. منظورم نمايش
قبل از نمايشگاه گذاشتن با دوستانم مشاوره كردم كه 
آيا نمايشگاه بگذارم يا نه؛ افرادى مثل دكتر سميع آذر. با 
تعداد زيادى كلكسيونر صحبت كردم و از آنها پرسيدم 
ــگاه باشد آيا شما حاضريد  كه اگر اين كارها در نمايش
ــا نه؟! چون  ــوان يك اثر هنرى بخريد ي ــا را به عن آنه
كلكسيونر كارى ندارد كه اين اثر، كار رضا كيانيان است 
يا «رابرت دونيرو». كارى كه مى خرد بايد ارزش هنرى 
داشته باشد. خيلى از كلكسيونر ها گفتند ما اين كارها را 
مى خريم ولى مشكوكيم به اينكه آيا تو اين كار را ادامه 
مى دهى يا نه؟ چون اگر ادامه ندهى اين كارها منحصر 
به يك دوره تاريخى مى شود اما اگر ادامه دهى، اين آثار 
ــد مى كنند و ما مى توانيم روى آنها سرمايه گذارى  رش
ــايد نه.  ــايد ادامه دهم و ش ــم. گفتم نمى دانم، ش كني
تصميم بر اينكه كارها را بخريد يا نه، با خودتان است. 

ــط هنرى، كارهايم را  ــرط ادامه دادن اين خ من به ش
نمى فروشم. در نمايشگاه «عكس هاى تنهايى» تعدادى از 
كلكسيونرها، كارهاى من را خريدند ولى نه به خاطر اسم 
من. يكسرى قبل از افتتاح نمايشگاه آمدند و خواستند 
كارها را ببينند و بخرند؛ از اين رو روز افتتاح بيشتر كارها 
ــودم هم جالب بود چون من  ــه خورده بود. براى خ لك
ــگاه نگذاشته بودم كه فقط كارهايم را بفروشم،  نمايش
ــگاه بگذارم اين كار را  بلكه چون فكر كردم بايد نمايش
انجام دادم. از همان فايلى كه نمايشگاه اولم را گذاشتم 
ــن الان حدود صد تا عكس باقى مانده كه دوباره  همي
مى توانم به نمايش دربياورمشان؛ اما ديگر دوست ندارم، 
چون آن كار را قبلا كردم. دوست دارم كار ديگرى انجام 
دهم و چيز ديگرى خلق كنم. براى همين رفتم سراغ 
كار مفهومى كه نتيجه اش شد نمايشگاه «قار سوم» كه 
ــد. مدت ها كار كردم و  در موسسه «ماه مهر» برگزار ش
حس كردم اين نمايشگاه بايد يك چيدمان هم داشته 
باشد. من كه كار چيدمان نكرده بودم. چند تا اتود زدم 
ولى خوب نبود؛ بنابر اين با معرفى دكتر سميع آذر رفتم 
سراغ «فاتك موسوى» چون كارهايش را دوست داشتم 
ــردم و با معرفى فاتك  ــراى چيدمان دعوت ك و از او ب
از «مانى بيات» خواستم تا موسيقى نمايشگاه را بسازد. 
برخى گفتند چرا چيدمانش را كس ديگرى انجام داده؟ 
الان هم واقعا حداقل سه نمايشگاه بالقوه عكس دارم كه 
مى تواند بالفعل دربيايد و همه آنها «فاين آرت»هستند. 
ــام دادم و گه گدارى هم در  ــب آن كارها را قبلا انج خُ
نمايشگاه هاى گروهى شركت كردم، ولى الان دوست 
ــگاهى مى گذارم يك چيز كاملا جديد  دارم اگر نمايش

و تازه ارايه دهم. 
 به هر تقدير خيلى ها اين نگاه را ندارند. خيلى ها  �

دوسـت دارند خودشـان را تكرار كننـد. اين، هم 
مى تواند خوب باشد و هم بد چون 
كسـى هم كه يك روش را دوباره 
تكرار مى كند، جايگاه هنرى اش 

امن تر است... 
ــت نابود  ــى من ممكن اس ول
ــينما هم همين طور  شوم. در س
است. بارها ممكن بوده نابود شوم، 
ــت ندارم به  ــا پيش رفتم دوس ام
ــر بزنم دوست  جا هاى تكرارى س
دارم تا زنده ام پرده هاى بيشترى 
را كنار بزنم لايه هاى بيشترى از 

اين جهان را كشف كنم.
 اين ورود شما به هنرهاى تجسمى كه در بالا به  �

آن اشاره كرديد از منظر يك آرتيست و عكاس بوده. 
ولى اينجا ما بيشتر با وجهى از فعاليت شما روبه رو 
هسـتيم كه به حراج ارتبـاط دارد. از فاصله تهران 
تا دوبى خيلـى اتفاقات مى افتـد. نمى خواهم وارد 
مقولات سياسى شـوم. مى خواهم بدانم حس شما 
چيسـت از زمانى كه از تهران حركت مى كنيد و به 
حراج كريستيز در دوبى مى رويد و بازمى گرديد؟ چه 
چيزى براى شما جذابيت دارد و چه چيزى برايتان 
تلخ است؟ البته شايد اين بحث خيلى مستقيما به 
حراج ربط پيدا نكند ولى فكر مى كنم اين حواشـى 

هم با اصل ماجرا خيلى بى ارتباط نيست... 
ــود دارد كه در زندگى  ــده در بازيگرى وج يك قاع
ــى من مى خواهم بر  ــخصى من هم وجود دارد. وقت ش
فرض، نقش يك دكتر را بازى كنم به ناخودآگاهم يك 
ــتم و از لحظه اى كه جلو  كُد مى دهم كه من دكتر هس
ــتم. ديگر رضا كيانيان  ــن مى روم يك دكتر هس دوربي
نيستم. وقتى هم از تهران به طرف دوبى حركت مى كنم 

با خودم مى گويم تو يك «حراج گذار»هستى. 
  در اين ميان زياد مشـاهده شـده كـه برخى از  �

بازيگران نسبت به برخورد مردم گارد مى گيرند... 
من نمى فهمم چرا گارد مى گيرند. چون مردم كه در 
خانه هايشان نشسته بودند و كارى به كار ما نداشتند. ما 

پدر خودمان را درآورديم و زحمت كشيديم و خودمان 
را به زمين و زمان زديم تا مردم ما را بشناسند. حالا كه 
شناخته اند به آنها بگويم اهَ اهَ پيف پيف؟ به شما گفتم 
ــال، من از تهران به طرف دوبى حركت  وقتى بهار امس
ــتم. يعنى  كردم، پيش خود گفتم يك حراج گذار هس
ــتم كه حالا مرا بشناسند يا نه. بعد هم من  بازيگر نيس
از كسى توقع ندارم كه چون بازيگر هستم مرا بشناسد. 
ــه گفته ام كه براى  ــى هستم؟ هميش مگر من چه كس
ــودم بازى مى كنم. براى  ــردم بازى نمى كنم. براى خ م
لذت شخصى خودم بازى مى كنم و نمايشگاه مى گذارم 
حالا عده اى هستند كه از لذت من لذت مى برند، خب 
اين خيلى عالى است. آنها جزو باشگاه من مى شوند؛ حالا 
اگر كسى از كار من خوشش نمى آيد خب نيايد، مجبور 
كه نيست. آنها جزو باشگاه كسان ديگرى هستند. حالا 
در خارج از ايران اين اتفاق بيشتر مى افتد. يعنى كسان 

زيادى من را نمى شناسند. 
 الان اين باشگاه شـما خيلى وسيع شده است.  �

يعنى از يك طرف حراج گذار هستيد از طرف ديگر 
هنرمندى كـه كارهاى مفهومـى و تجربه گرايانه و 
فاين آرت انجام مى دهد و از طرفى بازيگر. اصطلاحا 

به تيپ هايى چون شما توتال آرتيست مى گويند... 
ــت كه مى شود در آن  ــگاه اس خب، همين يك باش
ــرد يا به آن فحش داد؛ ولى  ــه زد و احتمالا لذت ب پرس
آنهايى هم كه فحش مى دهند مى آيند در همين باشگاه، 

يعنى در ميدان من هستند. 
 خـب در محيط هـاى بيگانه كه كسـى شـما را  �

نمى شناسـد. اين برخوردها چه حس و حالى براى 
شـما داشـته، مثلا روزهايى كه در دوبى بوديد چه 
كارى انجـام مى داديد؟ البته قصدم دخالت در امور 

شخصى شما نيست... 
ــت. ببينيد  (خنده) دوبى به ايران خيلى نزديك اس
چقدر سرمايه ما در دوبى است. اينجا پر از ايرانى است 
و همه آنها هموطن هاى من هستند. يا تعدادى از اين 
گالرى  دارها دوستان من هستند و مرا مى شناسند. خب 

من هم آمدم به عنوان كسى كه فقط بازيگر نيست.
  اگر در خارج از ايران كسـى از شما بپرسد شما  �

چه كاره هستيد، چه جوابى مى دهيد؟ 
ــتانم كه  ــه طور مثال در دوبى من با يكى از دوس ب
ــت راه مى رفتم و راجع به كارهايى كه  ــيونر اس كلكس
روى ديوار بود صحبت مى كرديم كه كدام يك را بخرد 
ــم ايرانى كه در  ــت. يك خان ــا نخرد و نظر من چيس ي
ــده، نزد ما آمد و  دوبى كار مى كند و در خارج متولد ش
چون مى دانست دوستم كلكسيونر است، شروع كرد به 
توضيح دادن راجع به كارها و دوستم من را به او معرفى 
ــلام وعليك كرد.  كرد. آن خانم خيلى معمولى با من س
ــتم گفت: شما آقاى كيانيان را نمى شناسيد؟  بعد دوس
من گفتم چرا بايد من را بشناسد!؟ آن خانم هم گفت 
چرا بايد ايشان را بشناسم؟! دوستم گفت چون ايشان 
يكى از بازيگران معروف ايران هستند. خانم هم گفتند 
چه جالب و تمام شد رفت! من توقعى ندارم و نبايد به 
من بر بخورد. لزومى ندارد. مثلا «مايكل جها» كه پارسال 
به ايران آمد، مى ديد حراج را من برگزار مى كنم وقتى به 
ايشان مى گويند رضا كيانيان بازيگر هم هست مى گويد 
ــن بگويند آقاى  ــت كه به م ــب. مثل اين اس چه جال
«مايكل» نقاش هم هست و من هم مى گويم چه جالب! 

 حالا بـراى اينكه اين بحث را تمـام كنيم باز به  �
سـوال اولم برمى گردم. اينكه بحث حراج گذارى در 
آينده چقدر برايتان جدى اسـت. آيا دوست داريد 
اين كار را ادامه دهيد يا ممكن است يكباره رهايش 

كنيد؟ 
ــرا هيچ وقت نمى توانم جواب  من در مورد اين ماج

دهم. چون الان اين مسير را انتخاب كرده ام. 
 آيا اين كار براى شما شغل است؟  �

ــراج تهران درآمدى  ــوز نه؛ چون تا به حال از ح هن
نداشتم. من قراردادى براى اين كار نبستم. 

كيانيان در گفت وگو با «شرق» از سينما و حراج هنرى مى گويد 

از پرده نقره اى تا پيشخوان قهوه اى

 پرويز براتى

تازه چانه مان گرم شده بود. متصدى گيت شماره 32 فرودگاه دوبى توجهى به گرم شدن چانه ما نداشت. او از مسافران 
تهران مى خواسـت زودتر سـوار هواپيما شـوند تا هواپيما پرواز كند. تعدادى از نيروهاى پليس مسـتقر در فرودگاه 
كنجكاو شده بودند كسى كه ضبط خبرنگارى جلو دهانش قرار گرفته كيست؟ مكان گفت وگويمان كنار نيمكتى مقابل 
اتاقك پليس بود. آنها شايد به واسطه چند بار رفت وآمد «رضا كيانيان» به دوبى او را مى شناختند اما به روى خودشان 
نمى آوردند. شـايد هم او را نمى شـناختند. فرقى به حال ما نمى كرد. بازيگر مشهور ايرانى در حال گفت وگويى بدون 
تشريفات و ساده با يك روزنامه نگار بود؛ مقابل اتاقك پليس فرودگاه دوبى بى توجه به نگاه هاى كنجكاو آنها. آنها قانونى 
براى ممانعت از انجام مصاحبه در محيط عمومى ندارند؛ اگرچه براى خوردن و آشاميدن در مترو جريمه 200 درهمى در 
نظر گرفته اند. «ديسيپلين اماراتى» با نوع متفاوت گفت وگوى متمايز و «ايرانى» لابد منافات داشت. كيانيان نه در مقام 
بازيگر سينما و تئاتر و تلويزيون كه به عنوان يك حراج گذار به سوالاتم جواب مى داد. دقايقى به گفت وگو ادامه داديم 
و نهايتا بعد از چند بار درخواست متصدى گيت براى سوارشدن مسافران، كيف و وسايلمان را برداشتيم و سوار هواپيما 
شديم. دو، سه ماهى از آن ماجرا گذشت... تيرماه بود و نوبت كيانيان براى قرار گرفتن پشت پيشخوان حراج تهران. 
او جمعه هفتم تير براى دومين بار چكش اين حراج را در دست گرفت و موفق به فروش 6/5 ميليارد تومانى اين حراج 

شد. كيانيان شب حراج تهران بعد از اتمام چكش زدن بر 82 اثر هنرى، از رازهاى قرارگرفتن پشت پيشخوان گفت. 

وقتى من مى خواهم بر فرض 
نقش يك دكتر را بازى كنم 

به ناخودآگاهم يك كُد مى دهم 
كه من دكتر هستم و از لحظه اى 
كه جلو دوربين مى روم يك دكتر 
هستم. ديگر رضا كيانيان نيستم. 
وقتى هم از تهران به طرف دوبى 
حركت مى كنم با خودم مى گويم 

تو يك«حراج گذار»هستى
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پاسخ مبهم ضرغامى:  
سوال درباره پخش «ربنا» 

مربوط به 10 سال پيش است 
شرق: به نظر مى رسد  �

ــوولان رسانه ملى  كه مس
ــر صريح  ــد ندارند نظ قص
ــان را درباره پخش  خودش
«ربنا» محمدرضا شجريان 
ــد. تنها چيزى  اعلام كنن
كه مشخص است اراده اى 
در هيچ كدام از رده هاى مديريتى سازمان صداوسيما 
براى رسيدگى به درخواست مردم براى پخش آوايى 
ــا بوده وجود  ــال ذكر دم افطار آنه ــال هاى س كه س
ندارد. امسال هم از چندروز پيش از آغاز ماه رمضان 
ــيارى از مردم و نمايندگان مجلس از رسانه ملى  بس
خواستند تا ربناى شجريان را از تلويزيون پخش كند. 
ــانه ملى از اين كار مانند سه سال  ــوولان رس اما مس
ــر باز زدند. بعد از ابراز عقيده غيرصريح  ــته س گذش
على دارابى معاون سيما، سيدعزت االله ضرغامى روز 
ــنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ  چهارش
ــنا درباره پخش ربناى شجريان در ماه  به سوال ايس
رمضان امسال، پاسخى مبهم داد و گفت: «اين سوال 
شما مربوط به 10 سال پيش است.» ممنوعيت پخش 
ــجريان كه سال ها در زمان اذان  ربناى محمدرضا ش
ــال پيش در رسانه ملى اعمال  رخ مى داد از چهارس
ــكلى وجود نداشته و  ــود و 10سال پيش مش مى ش
عزت االله ضرغامى نيز رييس رسانه ملى نبوده است. 

كات

شمقدرى مجوز فعاليت خانه سينما 2 را 
صادر كرد

نسخه جديد معاون براى سينما

احتمالا در چند هفته پيش رو كه دولت جديد مستقر  �
مى شود؛ يكى از كسانى كه همراه «محمود احمدى نژاد» از 
بدنه دولت جدا خواهد شد «جواد شمقدرى» است؛ كسى 
ــال  ــگفت آورش در هشت س كه با عملكرد و حرف هاى ش
گذشته سينما را به سمت وسوى حاشيه هاى فراوانى سوق 
داد. اما به نظر مى رسد شمقدرى نمى خواهد سينما را بدون 
حاشيه رها كند و با صدور دستورهايى چون راه اندازى «خانه 
ــينماى دومى» در مقابل خانه سينماى اصلى يا جامعه  س
ــتخوان لاى زخم هاى اختلاف هاى  اصناف سينمايى، اس
قديمى سينما مى گذارد تا رييس بعدى سازمان سينمايى 

نيز با بحران هاى جدى روبه رو باشد. 
ــايد  ــته ش ــال گذش ــينما در س ــه س ــى خان تعطيل
جنجالى ترين اقدام شمقدرى بود. گره كورى كه سرانجام 
با ورود و دستورهاى مستقيم محمود احمدى نژاد قرار است 
ــمقدرى هفته گذشته و بعد از نشست  ــود. جواد ش باز ش
ــينما با احمدى نژاد در نامه اى  مجدد هيات مديره خانه س
ــينما از آنها خواست تا مقدمات  ــه خانه س به هيات رييس
ــت يك  ــينما را فراهم كنند. اما درس ــايى خانه س بازگش
ــار فراخوان مجمع عمومى خانه سينما در  روز بعد از انتش
ششم مرداد، مجمع عمومى «خانه اصناف سينماى ايران» 
ــنبه 19تير با مجوز جواد شمقدرى با هدف  عصر چهارش
ــا عنوان«خانه اصناف  ــينماى تازه اى ب ــدازى خانه س راه ان
ــه وزارت فرهنگ  ــينماى ايران» با حضور 12 صنفى ك س
ــميت داده است، برگزار شد.  ــاد اسلامى به آنها رس و ارش
ــدن اساسنامه  ــت كه بعد از آماده ش اين همان صنفى اس
ــط هيات هفت نفره  ــينما توس ــى شده خانه س بازنويس
ــه نفره  ــا اعلام موجوديت كردند و يك هيات س در خبره
ــتند. حبيب االله  ــدازى آن نظارت داش ــايى بر راه ان بازگش
كاسه ساز يكى از اعضاى هيات نظارت سازمان سينمايى بر 
روند بازگشايى خانه سينما در گفت وگو با ايسنا ضمن تاييد 
ــمقدرى براى راه اندازى اين صنف جديد گفت:  دستور ش
«در اين جلسه ابلاغى از سوى رياست سازمان سينمايى به 
هيات نظارت داده شد كه طى آن مقرر شده است اعضاى 
ــى صنوف قانونى  ــه مجمع عموم هيات نظارت در جلس
شركت كنند، بنابراين مجمع عمومى خانه اصناف سينماى 
ايران با حضور صنف هاى قانونى شده عصر چهارشنبه 19تير 
برگزار خواهد شد.» اين در حالى است كه هيات مديريه خانه 
سينما معتقدند كه اين مجمع عمومى غير قانونى است و 
اين گروه تازه نمى توانند از نام خانه سينما استفاده كنند. 
به اين ترتيب و به گفته وكيل خانه سينما: «برگزار كنندگان 
اين نشست با اعلام به مراجع قانونى پيگرد قانونى خواهند 
ــت.» جمال الدين خندان مشاور حقوقى خانه سينما  داش
به ايسنا گفته: «اين مجمع عمومى متعلق به خانه سينما 
نيست، چه اينكه هيات مديره، بازرس و اغلب قريب به اتفاق 
صنوف سينمايى عضو خانه سينما از چگونگى درخواست و 
تشكيل اين مجمع عمومى مطلع نيستند و ما اين موضوع 
ــركت هاى قوه قضاييه نيز اعلام كرده ايم  را به اداره ثبت ش
كه صورت جلسه احتمالى افراد مذكور ربطى به خانه سينما 
ــه احيانا درصدد  ــتانى ك ــدارد. اما در عين حال به دوس ن
برگزارى اين مجمع عمومى غيرقانونى به نام خانه سينما 
هستند متذكر مى شويم كه مطابق قانون اشخاصى كه با 
خدعه و نيرنگ خود را عضو مجمع عمومى معرفى كرده و 
در اخذ راى شركت كنند به مجازات حبس محكوم خواهند 
ــد.» حالا با اصرار گروهى كه به دنبال خانه سينماى 2  ش
ــتند و هيات مديره و صنوف 29گانه خانه سينما بايد  هس
منتظر بود و ديد نسخه جديد جواد شمقدرى براى سينما 

چه تبعاتى خواهد داشت؟!

 فرزانه ابراهيم زاده


